د 
7/< 
وید ۵66 )۱۱۵ مد صجتنم 


علوم قرآن و حدیث 


سال ۵۳ شماره ۱ - شماره پیایی ۱۰۶- بهار و تابستان ۰۱۴۰۰ ص ۲۲۳ - ۲۳۹ /. .مرن صوتتان [//:5حااظ :مج طممو۲۱ 


(4 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ 


نوع مقاله: پژوهشی 66298 ۱0۰22067/[91:1۵.2021 /5://01۰018ا4ظ ۰ :10 


تأثیر قرینه‌های مقامی در فهم حدیث از دیدگاه شیخ انصاری 
دکتر علی نصرتی(نویسنده مسئول) 
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
همه انوصع0) 55نامتامیعمط :رفص 
دکتر سید ابوالقاسم حسینی زیدی 
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
دکتر محمد حسن قاسمی 
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 


قرینه‌ها از جهات گوناگونی قابل تقسیم هستند که بنا بر یک تقسیم به دو نوع لفظی و غیر لفظی(مقامی) تقسیم 
می‌شوند. شیخ انصاری همانند دیگر فقیهان شیعه با تشکیل خانواده‌های حدیثی در جای‌جای مباحث فقهی از قرائن 
مختلف برای رسیدن به مراد واقعی امام بهره می‌برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی. چهار قرینه غیر 
لفظی(مقامی) را بررسی کرده و به اين نتیجه رسیده است که اقلا در نظر شیخ انصاری اجماع» یکی از مهم‌ترین 
قرینه‌های غیر لفظی است که حدیث‌پژوه را به فهم مراد جدی معصوم راهنمایی می‌کند؛ ثانیاً شیخ اعظم در مقام 
نظریه‌پردازی» فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر نمی‌داند ولی در مقام عمل برای فهم و تحلیل دلالی روایات بارها 
به فهم و عمل اصحاب استناد کرده است؛ ثالثاً یکی از قرینههای غیر لفظی که حدیث‌پژوه را به مراد جدّی و واقعی 
حدیث راهنمایی می‌کند. جایگاه علمی سائل است که شیخ انصاری هم از اين قرینه در آثار فقهی خود استفاده کرده 
است؛ رابعاً شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود در مواردی برخی از معانی محتمل را که مستلزم تخصیص 
اکثر بوده کنار نهاده است؛ خامساً شیخ اعظم برخی روایات را با میزان ناسازگاری با شأن و عصمت معصوم سنجیده و 
با اينکه به لحاظ سند معتبر بوده‌اند» آن‌ها را تأویل کرده یا کنار نهاده است. 


کلیدواژه‌ها: قرینه‌های مقامی قرینه غیر لفظی. فهم حدیث. شیخ انصاری 
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نصرتی و دیگران؛ تأثیر قرینه‌های مقامی در فهم حدیث از دیدگاه شیخ انصاری /۲۲۸۵ 

مقدمه 
فرآیند فهم حدیث نزد شیخ انصاری از دو مرحله ظهور تصوری(معناشناسی) و ظهور تصدیقی(منظورشناسی) 
تشکیل شده است؛ ظهور تصوری نوعی دلالت است که تابع آگاهی از موضوع له مفردات و ترکیبات کلام 
است و چنانچه مخاطب به وضعء علم داشته باشد به محض شنیدن یا خواندن کلام» ظهور تصوری را 
می‌یابد و نخستین گام برای دستیابی به مقصود و منظور متکلّم را برمی‌دارد.(رک: انصاری فراند الأصول, ۱/ 
۶ صدر ۸۷-۸۸/۱: مظف ۱۲ ۱۴۵) 

منظور از ظهور تصدیقی» ظهوری است که مراد متکلّم را آشکار می‌سازد.(رک: خویی؛ مصباح الأصول» 
۲ ۱۲؛ صدن ۲۱۳۲/۶ و ۷/ 1-۱۷۳ ۱۷؛ مظفر. ۲ شیخ انصاری در توضیح این قسم می‌گوید: 
«اماره‌ها و نشانه‌هایی که برای تشخیص مراد متکلم» هنگامی که احتمال اراده خلاف آن داده می‌شود به کار 
گرفته می‌شوند. مانند: «اصالة الحقیقه» هنگام احتمال اراده مجاز؛ اصالة العموم و اصالة الاطلاق؛ غلبه 
استعمال مطلق در فرد شایع» مبنی بر اینکه این اماره به سر حد وضع نرسیده باشد؛ قرائن مقامیه که اهل زبان 
در محاوراتشان به آن اعتماد می‌کنند مانند وقوع امر به دنبال توهم حظر و امثال این قبیل امارات.»(انصاری؛ 
فرائد الصول, ۱۳۰/۱) 

شیخ انصاری در آثار خود اصطلاح «ظهور تصوری» و «ظهور تصدیقی» را به کار نبرده» اما از مباحثی 
که در ابتدای حجیت ظواهر آورده به روشنی برمی‌آید که ایشان به «ظهور تصوری» و «ظهور تصدیقی» باور 
دارد و موضوع حجیت در بحث حجیت ظواهر را «ظهور تصدیقی» قرار داده است.(رک: همان ۱۳۶/۱) 

ظهور تصوری(معناشناسی) ربطی به قرینه‌ها ندارد حتی در صورتی که قرینه‌ای بر خلاف باشد باز هم 
ظهور تصوری منعقد می‌شود. اما ظهور تصدیقی(منظورشناسی) پیوند مستحکمی با قرائن دارد. درست 
است که خاستگاه ظهور تصدیقی» ظهور تصوری است ولی قرینه‌های متصل و منفصل نقش مهمی در 
تشکیل ظهور تصدیقی دارند. 

در این حستار. روش‌های شیخ انصاری در فهم حدیث در مرحله «ظهور تصدیقی(منظورشناسی)» 
مورد توخه قرار گرفته و تأثیر قرینه‌های مقامی در فهم حدیث از دیدگاه شیخ انصاری واکاوی می‌شود. 
تشکیل خانواده حدیث. راهکاری مناسب برای یافتن قرینه‌ها 
همه امامان معصوم نوری واحدند و علم آنان از يك منبع تراوش کرده و سخنان آنان به گونه‌ای هماهنگ 
و همسو است که گویا از يك گوینده صادر شده است. امام رضا «علیه‌السَلام» می‌فرماید: «ما از خدا و 
رسولش نقل می‌کنیم و نمی‌گویيم فلان کس و فلانی گفت تا کلام ما متناقض شود؛ سخن آخر ما مانند 
سخن اوّل ماست و سخن اوّلین ما تصدیق کننده سخن آخرین ماست.»(کشی ۰۲۲۴ ۴۰۱؛ مجلسی ۲/ 
۰ ۶۲) 


۶ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شماره پیایی ۱۰۶ 

بنابراین احادیث صادر شده از معصومان در حکم سخن يك گوینده است و کلام هر یک می‌تواند قرینه 
برای کلام دیگری باشد؛ لذا فقیهان» تمام روایات مربوط به يك مسئله را يك‌جا می‌بینند و با توجه به مجموع 
آن‌ها حکم آن را استنباط می‌کنند؛ حتی در مباحث علم اصول گفته‌اند که فحص از قرینه‌های کلامی صادر 
شده از معصومان از قبیل مخصص, مقید و... تا سر حد یأس واجب است.(انصاری مطارح الأنظار. ۲/ 
۷ آخوند خراسانی» ۲۲۷-۲۲۲) باور عالمان و فقیهان شیعه بر این است که احادیث امه برخی مفسر 
برخی دیگر است و بسیاری از آنان تصریح کرده‌اند که «آخبارهم بعضها یکشف عن بعض.»(بهبهانی» 4/ 
۱ و ۲9۱/۲؛ عاملی» ۱۱/ ۱۹۱؛ طباطبایی» ۲۳۸/۵ و ۸/ ۳۳ و ٩‏ ۱۵۷ و ۱۲ ۳۶۹؛ تستری» ۱۰) 
جوامع روایی نیز بر همین اساس» احادیث مربوط به يك موضوع را يك‌جا جمع کرده‌اند تا کار حدیث‌پژوه 
را آسان سازند. 

برخی پژوهشگران معاصر این روش را برای فهم درست حدیث توصیه کرده و از آن به عنوان «تشکیل 
خانواده حدیث»(مسعودی» ۰۱۵۰ «نگاه محموعی به روایات»(مهریزی» ۲) و «گردآوری روایات 
همگون»(حمشیدی» 1۰) یاد کرده‌اند. برخی از حدیث‌پژوهان این روش را سیره محدثان و فقیهان شیعه 
می‌داند و در این باره چنین می‌گوید: «بازیابی موضوعی و گرد هم آوردن احادیث هم‌مضمون» روش عمومی 
محذئان و فقیهان بزرگ ما بوده و این نشان‌دهندة اهمیت تشکیل خانواده حدیث برای فهم یا تسهیل درك 
احادیث نزد آنان است.»(مسعودی,» ۱۵۹) 

بدیهی است که در تشکیل خانوادة حدیث به احادیث هم‌مضمون» مشابه و ناظر به هم اکتفا نمی‌شود 
بلکه افزون بر آن‌ها احادیشی که موضوع اساسی آن‌ها با موضوع اصلی و محوری این دسته احادیث؛ ارتباط 
و حتّی تقابل دارد گردآوری و خانواده‌ای بزرگی از حدیث تشکیل می‌گردد. باید در نظر داشت که تشکیل 
خانواده حدیث پا نگاه محموعی به روایات هم‌مضمون در واقع تفسیر موضوعی آن‌ها است. همان‌طور که 
تفسیر موضوعی قرآن کریم مترتب بر تفسیر ترتیبی است و مفسّر زمانی به تفسیر موضوعی می‌پردازد که 
تشر ی آبانت را انجام داده باشد» حدیث پژوه نیز زمانی نگاه محموعی به روایات دارد که ابتدا دلالت 
هر روایت را جداگانه بررسی و تحلیل کرده باشد. 

شیخ انصاری همانند دیگر فقیهان شیعه به این سیره پاییند است و در جای‌جای مباحث فقهی از این شیوه 
برای رسیدن به مراد واقعی حدیث بهره می‌برد. 

ایشان در کتاب صلات. روایات فراوانی را درباره استحباب یا وجوب «تسلیم» در نماز آورده» سپس آنها 
را به صورت انفرادی و مجموعی تحلیل کرده و سرانجام چنین نتیجه گرفته است: «دلالت این اخبار -پس از 
ضمیمه کردن برخی به برخی دیگر[نگاه مجموعی به نها بر وجوب تسلیم. جزء نماز بودن آن و انحصار 
تحلیل در آن پوشیده نیست.»(انصاری» کتاب الصلاه ۲/ ۸۷) همچنین وی به روایاتی که در ارتباط با بالا 
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بردن دو دست هنگام تکبيرة الاحرام وارد شده است اما در کیفیت بالا بردن یکسان نیستند» نگاه مجموعی 
دارد و بر این باور است که از اين اخبار فهمیده می‌شود که بالا بردن دست‌ها هنگام تکبيرة الاحرام مستحب 
است و نمازگزار مخیر است که به یکی از آن صورت‌هاپی که در روایات وارد شده دست‌های خود را بالا ببرد. 
وی می‌گوید: «از مجموع این روایت‌ها تخیر بین همه و استحباب اصل بالا بردن استفاده می‌شود. »(همان» 
۳۲۸/۱ 
قرینه‌های مقامی 

قرینه مقامی یا غیر لفظی. قرینه‌ای است که از جنس لفظ نبوده و از اموری همچون دلالت عقل يا اوضاع 
و احوال مقرون به کلام یا موقعیت خاص متکلّم و غیره است که مخاطب را به مراد متکلم راهنمایی می‌کند. 
در ادامه به مهم‌ترین قرانن مقامی که در آثار فقهی و اصولی شیخ انصاری مورد استفاده قرار گرفته است؛ 
اشاره خواهد شد. 
۱) اجماع 
اجماع یکی از مهم‌ترین قرینه‌های غیر لفظی است که حدیث‌پژوه را به فهم مراد جدی معصوم راهنمایی 
می‌کند. عالمان شیعه از آن جهت احماع را معتبر می‌دانند که کاشف از قول معصوم است(مظفر. ۲ ۱۰۵) 
لذا اگر اجماعی بر خلاف ظهور بدوی یک روایت وجود داشته باشد گویا روایت دیگری بر خلاف آن ظهور 
بدوی است و در آن تصرف می‌کند. بنابراین حدیث‌پژوه که هنگام فهم حدیث به دنبال قرائن می‌گردد باید از 
اجماع هم به عنوان یک قرینه غفلت نکند. 

شیخ انصاری در مقام فهم و تحلیل دلالی روایات به احماع به عنوان یک قرینه توجه کرده است و در 
موارد فراوانی از آن برای رسیدن به مدلول حقیقی و حدی روایت کمک گرفته است که نمونه‌هایی را می‌آوریم. 

نمونه اول: ظاهر صحیحه مالک بن عطیه(کلینی. ۰۱۸۸/7 ح۱۳) به گونه‌ای است که شرط‌های ابتدایی 
را هم الزام‌آور دانسته است ولی شیخ اعظم به خاطر اجماع» این ظهور بدوی را در هم می‌شکند و آن را تأویل 
می‌برد: «به خاطر قرینه اجماع بر اینکه شروط ابتدایی الزامی نیستند. روایت بر صورتی حمل می‌شود که 
اشتراط در ضمن عقد لازمی صورت گرفته باشد یا حمل می‌شود بر اينکه اسقاط خیار راسکه سببش با مکاتبه 
ایحاد شده- با آن مال مصالحه کرده است.»(انصاری» کتاب المکاسب. ۵/ ۵۳) 

نمونه دوم: احازه در عقد فضولی بالاجماع باید مسبوق به رد نباشد و چنانچه اجازه بعد از رد باشد نافذ 
و موثر نیست» ولی ظاهر صحیحه محمّد بن قیس(کلینی» ۰۲۱۱/۵ ۱۲) این است که اجازه مسبوق به رد 
نافذ و موثر است. شیخ اعظم به خاطر قرینه احماع دست از این ظهور بدوی برمی‌دارد و تأویل در روایت را 
اجتناب ناپذیر می‌داند و چنین می‌گوید: «حاصل مطلب این است که ظهور روایت در رد بیع از چیزهایی 
است که انسان منصف منکر آن نیست» ولی انصاف این است که ظهور روایت در اين که اصل اجازه در بیع 


۸ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شماره پیایی ۱۰۶ 
فصولی نافذ است - با قطع نظر از اجازه شخصی در مورد روایت - انکارناپذیر است؛ پس باید به خاطر قرینه 
اجماع بر مسبوق نبودن احازه به رده آن ظاهر اولی را تأویل برد.»(انصاری, کتاب المکاسب. ۱۳ ۳۵6) 

نمونه سوم: شیخ انصاری با توجه به قرینه اجماع عبارت «وَِنْ 3 یجز لد الْکَوْسف» در صحیحه 
زراره(کلینی» ۰۹٩/۳‏ ح4) و موثقه سماعه(همان ۰۸٩/۳‏ ح4) را تبیین نموده است: «مراد از عبور نکردن 
- به قرینة احماعی که از غیر اسکافی بر واحب نبودن سل در استحاضه قلیله هست - فرورفتن در پنبه 
است.»(انصاری» کتاب الطهاره. ۳۱/۶) 

افزون بر این‌ها در موارد دیگری نیز شیخ اعظم برای فهم مراد جذی حدیث از قرینه اجماع کمک گرفته 
است.(انصاری» کتاب الصلاة ۲۹۶/۱ و ۲/۳؛ همی کتاب الطهاره ۳/ ۳۳۵؛ همی کتاب المکاسب؛ / 
۱۸۳-۶ و ۲۵۹ و ۳۱۱-۳۱۲؛ همو کتاب النکاح» 4۷7) 
۲ فهم و عمل اصحاب 
برخی فقیهان و حدیث‌پژوهان بر اين باورند که فهم اصحاب(فهم علما و فقها) و عمل ایشان(شهرت 
عملیه) از قرینه‌هایی است که ما را در فهم احادیث یاری می‌رساند. صاحب ریاض پس از نقل موثقه سماعة 
بن مهران «عسْل باه وَاحبٍّ»(صدوق, من لایحضره الفقیه, ۱ ۷۹) که معلوم نیست مراد از غسل, 
غسل برای انشاء مباهله است يا غسل روز مباهله» چنین آورده است: «أن فهم الاصحاب الیوم منها آقوی 
قرينة. »(طباطبایی» ۱/۱٩۴؛‏ نیز رک: انصاری. کتاب الطهاره» ۱۳ ۵۰) 

مهم‌ترین پرسشی که بین اصولیان درباره فهم و عمل اصحاب مطرح است این است که آیا فهم و عمل 
اصحاب حبران‌کننده ضعف دلالت روایت هست؛ از طرف دیگر آیا فهم و عمل اصحاب کاسر و درهم 
فتاه د لا لک روا نت هست: 

اگر دلالت يك روایت ضعیف باشد. مثلاً دلالت آن از طریق مفهوم وصف باشد یا اصلا دلالتی نداشته و 
مجمل باشد. مثلاً لفظ مشترکی در آن به کار رفته که تعیین یکی از معانی» به قرینه معینه نیاز دارد یا استعمال 
مجازی تعیین مراد را با مشکل مواجه ساخته یا در مرجع ضمیر آشفتگی ایجاد شده یا در ترکیب فعل» فاعل» 
مفعول و... اختلالی صورت گرفته یا اصلاً متکلم درصدد اهمال و اجمال بوده و دلالت روایت روشن نیست 
ولی معظم اصحاب و فقیهان» آن مدلول ضعیف را فهم کرده‌اند یا شهرتی موافق با آن مدلول ضعیف هست. 
پرسش این است که آیا با فهم و عمل اصحاب می‌توان ضعف دلالت را جبران نمود یا اجمال را برطرف کرد؟ 

در طرف مقابل اگر به نظر حدیث‌پژوه یک روایت بر معنایی دلالت دارد ولی اصحاب. خلاف آن معنا را 
فهمیده‌اند یا عمل مشهور بر خلاف فهم حدیث‌پژوه است. آیا فهم اصحاب و عمل مشهور. دلالت روایت را 
مخدوش و موهون می‌سازد؟ به عبارت دیگر آیا فهم و عمل اصحاب کاسر و مُوهن دلالت است؟ 


برخی از فقیهان و حدیث پژوهان بر این باورند که فهم و عمل اصحاب جابر و کاسر نیست.(رک: خویی؛ 


نصرتی و دیگران؛ تأثیر قرینه‌های مقامی در فهم حدیث از دیدگاه شیخ انصاری /۲۳۹ 
مصباح الاصول» ۱/۲ ۲-۲ ۲) در مقابل گروهی هستند که با فهم وعمل اصحاب» ضعف و قصور دلالت 
يك روایت را جبران می‌کنند یا ظهور يك روایت را درهم می‌شکنند و آن را تأویل می‌برند.(رک: سبزواری» ۲/ 
۰ طباطبایی» ۶/۷ 4۳؛ نحفیء ۲۳/۱) 

شیخ انصاری در مقام نظریه‌پردازی همان دیدگاه مشهور را برگزیده است و فهم و عمل اصحاب را جابر و 
کاسر نمی‌داند. وی در کتاب اصولی خود. انحبار ضعف دلالت را نامستند دانسته و چنین می‌گوید: «حبران 
ضعف دلالت با عمل اصحاب که مشهور گشته مستندش معلوم نیست؛ بلکه برای ادعای حبران قصور 
دلالت با فهم اصحاب هم شاهدی معلوم نشده است.»(انصاری, فراند الأصول, ۱/ ۵۸۷) از ظاهر کلام 
شیخ برمی‌آید که برخی از قائلین به انجبار بین عمل اصحاب و فهم اصحاب فرق گذاشته‌اند. وی می‌گوید: 
«فرق بدین صورت است که فهم اصحاب و تمسک آنها به حدیث به صورت ظنی کشف می‌کند که قرینه‌ای 
بر مراد بوده است؛ به خلاف عمل اصحاب که نهایتاً حکم واقعی را کشف می‌کند و دانستی که آن مستلزم 
مراد بودن حکم واقعی از آن لفظ نیست.»(همان ۱۱ ۵۸۸) 

بنابراین شیخ اعظم در مقام نظریه‌پردازی فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر نمی‌داند ولی در مقام عمل 
برای فهم و تحلیل دلالی روایات بارها به فهم وعمل اصحاب استناد کرده که چند نمونه از آن‌ها را می‌آوریم. 

نمونه اول: بسیاری از فقیهان برای صورت‌های جواز بیع وقف موّبد به مکاتبه علی بن مهزیا ر(طوسی» 
تهذیب الاحکام. /٩‏ ۰۱۳۰ ح4؛ همو الاستبصار ۹۸ حه؛ حرعاملی» ۸۱۹ ۰۸۷ ح۲46۰۹) 
استناد کرده‌اند. فخرالمحققین(حلی. ۲/ ۳۹۲ محقق بحرانی(بحرانی. ۱۸/ 41۳-46۲) و علامه 
طباطبایی(طباطبایی. ۳۱/۲) بر این باورند که دلالت این مکاتبه بر وقف موَبُدٍ تام قاصر است زیرا از طرفی» 
نسل لاحق در روایت ذکر نشده پس ظهورش در وقف مبد ضعیف و از سوی دیگر روایت ظهور دارد که مال 
موقوف به موقوف علیهم تحویل داده نشده پس وقف تام نیست. 

شیخ انصاری بر این باور است که اولا دلالت روایت بر وقف مد تام قاصر نیست و ثانياً بالفرض 
که قاصر باشد» شهرت عملیه(عمل اصحاب) قصور آن را جبران می‌کند. وی در این باره چنین می‌گوید: 
«بالفرض که دلالت مکاتبه - بر اين که مورد سژال» وقف مزب تام است - قاصر باشد. قصور آن با شهرت 
جبران می‌شود. »(انصاری» کتاب المکاسب؛ 4/ )٩۷‏ پرواضح است که این سخن شیخ به روشنی دلالت 
دارد که عمل اصحاب(شهرت عملیه» ضعف دلالت را جبران می‌کند. 

نمونه دوم: کسی یقین کند که یکی از دو نمازی که خوانده» بدون طهارت بوده است. فقیهان گفته‌اند: 
اگر تعداد رکعت‌های دو نماز فرق می‌کند مثلا یکی سه رکعتی و دیگری چهار رکعتی است. باید هر دو نماز 
را اعاده کند ولی اگر تعداد رکعت‌های دو نماژ یکی است مثلاً هر دو چهار رکعتی است» مشهور گفته‌اند که 


يك نماز به نیت ما فی الذمه بخواند کافی است اگرچه یکی از آن دو نماز حهری و دیگری اخفاتی باشد. 


۰ نشریه علوم قرآن و حدیث, سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
(رک: انصاری کتاب الطهاره» ۲/ ۵۰۹-۵۰۷) برای اثبات این مطلب به روایتی استناد کرده‌اند که در کتاب 
محاسن برقی این گونه آمده است: «سْیْل بو عبُدٍ الله «علیه‌السلام» عَنْ رَحل نسی صَلاءً من الصََات 
نس لا بذری یا می قال یصلی تربع و زین قٍن گائت اهر و اْعصر و الیقاه کا فد 
صّلی ون ان مرب و دهد صَلّی؛ از امام صادق «علیه‌السَلام» درباره مردی پرسیده شد که یکی از 
نمازهای پنچ‌گانهاش را فراموش کرده بود و نمی‌دانست کدام یکی از آن‌ها بوده است. حضرت فرمودند: يك 
نماز سه رکعتی و يك نماز چهار رکعتی و يك نماز دو رکعتی بخواند. بنابراین اگر ظهر» عصر و عشاء بوده» آن 
را خوانده است و اگر مغرب یا صبح بوده. آن را انجام داده است.(برقی, ۲/ ۰۳۲۵ 1۸2) 

شیخ انصاری پس از نقل روایت فوق می‌گوید: «اگر چه از ذیل روایت برقی مناط حکم آشکار می‌شود. 
ولی دلالت آن بر تعلیل به گونه‌ای با توحه به آن قابل تعدی از موردش باشد خالی از قصور نیست. شاید 
شهرت بین متأخرین قصور دلالت را جبران کند اگر چه مانند شهرت بین متقدمین ضعف سند را جبران 
نکند.»(انصاری» کتاب الطهاره. ۲/ ۵۱۰) از این سخن شیخ نیز برمی‌آید که وی به انجبار ضعف دلالت 
پاور دارد. 

نمونه سوم: شیخ انصاری برای صحت صوم زن مستحاضه به مکاتبه علی بن مهزیار(کلینی» ۰۱۳/4 
ح۲؛ صدوق من لا بحضره الفقیه ۲/ ۱66 ح۱۹۸۹؛ طوسی تهذیب الاحکام» 6 ۰۳۱۰ -۵) استناد کرده 
است و در ادامه آن چنین گفته است: «قصور سند این روایت به خاطر مکاتبه بودنش و ضعف دلالت آن به 
خاطر مشتمل بودن آن بر واجب نبودن قضای نماز بر مستحاضه ممنوع است و در صورت پذیرش آن؛ با عمل 
اصحاب جبران می‌گردد.»(انصاری» کتاب الصوم ۲۷) 

نمونه چهارم: شیخ اعظم در کتاب مکاسب در ابتدای خیار تأخیر روایت‌هایی را به عنوان دلیل و مستند 
برای خیار تأخیر می‌آورد(انصاری. کتاب المکاسب. ۵/ ۲۱۹-۲۱۷) که یکی از آن‌ها صحیحه زراره است که 
بدین صورت نقل شده است: «زراره می‌گوید خدمت امام باقر «علیه‌السلام» عرضه داشتم: مردی کالایی را 
از دیگری می‌خرد آن‌گاه آن را نزد او به امانت می‌گذارد و می‌گوید تا موقعی که بهایش را بیاورم پیش تو باشد. 
حضرت فرمودند: اگر در مدت سه روز آورد[ که چه بهتر] و گرنه بیعی برایش نیست.»(کلینی» ۱۷۰/۵ح۵؛ 
حرعاملی» ۲۱/۱۸ باب ٩‏ ح۲۳۰۵۰) 

ظاهر این اخبار این است که اگر مشتری بعد از سه روز ثمن را نیاورد بیع باطل است همان‌گونه که شیخ 
طوسی(المبسوط فی فقه الامامیة. ۲/ ۸۷) هم با توجه به همین روایات قائل به بطلان شده‌اند» ولی مشهور 
عالمان و فقیهان قائل به صحت شدند و اخبار را حمل بر نفی لزوم کرده‌اند. (رک: بحرانی» 46/۱۹؛ عاملی» 
۶6 نحفی. 9۱/۲۳) شیخ اعظم با توجه به فهم مشهور. از ظهور روایت دست برمی‌دارد و چنین 
می‌گوید: «ظهور اخبار در بطلان به جاست ولی اين که عالمان و حاملان اخبار نفی لزوم را فهمیده‌اند این 


نصرتی و دیگران؛ تأثیر قرینه‌های مقامی در فهم حدیث از دیدگاه شیخ انصاری /۲۳۱ 
معنی را به ذهن نزدیک می‌کند.»(انصاری» کتاب المکاسب ۲۲۰-۲۱۹/۵) از این سخن شیخ اعظم به 
روشنی برمی‌آید که ایشان فهم اصحاب را موهن و کاسر هم می‌داند زیرا به خاطر اعراض مشهور از ظاهر 
روایت دست از ظهور برداشت. 

نمونه پنجم: این پرسش بین فقیهان مطرح است که اگر راهن» عين مرهونه را بفروشد بیع از اساس باطل 
است يا اینکه متوقف بر احازه مرتهن است. حماعتی از متقذمان و تعداد اندکی از متأخران بیع را از اساس 
باطل دانسته‌اند(رک: ابن حمزه طوسیء ۲؛ محقق حلی» ۸۲/۲) ولی برخی بر این باورند که صحت بیع» 
متوقف بر احازه مرتهن است.(رک: انصاری. کتاب المکاسب. ۱۵/6) 

از رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسّم نقل شده که «الرَاهنْ وَاَْرهون ممنعَان مق لتّصَرّف.»(نوری» 
۳ 1 12) ظاهر این روایت این است که تصرف راهن و مرتهن از اساس باطل است» در نتیجه بیع 
راهن از اساس باطل است؛ ولی شیخ اعظم این ظهور را موهون می‌داند و چنین می‌گوید: «بالفرض که 
روایت در بطلان تصرف از اساس ظهور داشته باشد. این ظهور به وسیلهٌ مخالفت جهمور متأخران در هم 
می‌کند.»(انصاری. کتاب المکاسب. 4/6 ۱۵) از این کلام شیخ هم برمیآید که ایشان فهم و عمل اصحاب 
را موهن و کاسر می‌داند. 

شیخ اعظم افزون بر نمونه‌های فوق در موارد دیگری نیز به فهم و عمل اصحاب استناد کرده است. 
(انصاری, فرائد الأصول» ۲/ 71۱-17۲ و ٩۳۵‏ و 1۵/۳؛ همو کتاب المکاسب ٩1/۱‏ و ۱۰۰/۶ و ۱۷۹ 
و ۱۷۹-۱۸۰ و ۱۸۳-۱۸۶6 و ۲۵۲ و ۵/ ۱۳۱-۱۳۰ و /۵۱؛ همو کتاب الطهار» ۶۷۳/۲ و ۳/ ۲۱۷-۲۱ 
و ۳۳۸ و۳۷۱ و 6/ 4۱۰؛ همو کتاب الصوم» 44 و ۱۳۶ و ۲۷؛ همو کتاب الحج» ۳۵؛ همو القضاء 
والشهادات» ۵۳ و ۷۰ و ۱۹۷؛ همو أحکام الخلل فی الصلاة ۱۸۸؛ همو رسائل فقهية, ۱۵-۱۵۳) 

لبته در يك مورد از ظاهر کلام شیخ بر می‌آید که انجبار ضعف دلالت با عمل اصحاب(شهرت عملیه) 
درست نیست که با دیدگاه نظری وی مطابق است. ایشان درباره روایت حسنه خالد بن هاشم(کلینی» ۳/ 
۷ ۳2) می‌گوید: «بالفرض که قصور دلالت با شهرت جبران شود دعوای انجبار قصور دلالت این 
روایت با شهرت مستفیضه رد می‌شود زیرا شهرت محقق نیست. »(انصاری کتاب الطهاره ۶/ ۱۸۲-۱۸۹) 
ظاهر این کلام شیخ این است که انجبار ضعف دلالت با فهم و عمل اصحاب جایز نیست. 

با توحه به مطالب پیش‌گفته می‌توان گفت که دیدگاه شیخ در مقام نظریه پردازی با عملکرد وی هماهنگ 
نیست؛ وی در علم اصول ثابت کرده است که فهم و عمل اصحاب جابر و کاسر نیست ولی در مقام عمل 
بدان پاییند نبوده است. 

البته این‌گونه نیست که اگر فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر ندانیم دیگر در فهم و تحلیل دلالی 
روایات کارآیی نداشته باشد و حدیث‌پژوه نیازی به فهم عالمان نداشته باشد؛ بلکه در عین حالی که فهم 


۲۳ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
عالمان برای حدیث‌پژوه حجت نیست. ولی مراجعه به آن‌ها یک ضرورت است و برای این‌که فهم دقیق و 
درستی از حدیث داشته باشد ناچار است که فهم دیگران را ببیند. دلیل این مطلب این است که فهم حدیث 
مبتنی بر عرف اهل زبان است و عالمان آگاه‌ترین افراد به عرف اهل زبان هستند؛ لذا اگر از حدیثی» معنایی 
را بفهمند این خود دلیل بر این است که آن حدیث در آن معنی ظهور دارد. 

آیت الله خویی در عين حال که فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر نمی‌داند ولی به این کاربرد فهم 
عالمان باور دارد. وی در این باره می‌گوید: «اين جا مطلبی هست و آن این است که هرگاه گروهی از عالمان 
لفظی را بر معنایی حمل کنند که در نظر ما در آن ظهور ندارد با اینکه آنان از اهل زبان عربی و از اهل عرف 
هستند» در این صورت کشف می‌شود که لفظ در آن معنایی ظهور دارد که بر آن حمل کرده‌اند؛ زیرا منظور 
از ظهور چیزی است که اهل عرف از لفظ می‌فهمند و مفروض این است که آنان در حالی که از اهل عرف 
بوده‌اند آن معنا را فهمیده‌اند. ولی این به صورتی اختصاص دارد که احراز کنیم حمل آن‌ها به خاطر حاق لفظ 
بوده است ولی اگر احتمال بدهیم که آن حمل مبتنی بر قرائن خارجی بوده که با احتهادشان به دست آمده در 
این صورت حجت نیست زیرا ظهور عرفی وجود ندارد و احتهاد آنان برای ما حجت نیست. در طرف اعراض 
هم وضعیت به همین صورت است؛ اگر به نظر ما لفظ در معنایی ظهور داشته باشد و گروهی از عالمان آن را 
بر خلاف آن حمل کرده باشند و احراز شود که حمل آنان به خاطر حاق لفظ بوده نه به خاطر احتهادشان» در 
این صورت معلوم می‌شود که لفظ در معنایی که ما فهمیدیم ظهور ندارد بلکه آن خلاف ظاهر است و خلاف 
ظاهر چیزی است که عرف خلاف آن را از لفظ می‌فهمد.»(خویی» مصباح الاصول» ۲/ ۲ ۲) 

بنابراین در بسیاری از موارد که شیخ اعظم به فهم و عمل اصحاب استناد کرده است از همین باب است؛ 
مثلاً در پاسخ کسانی که از روایت «بنبغی للامام نْ یسْمع من حَلفْه»(کلینی» ۳ ح٩)‏ برداشت 
کرده‌اند که پیش‌نماز باید دو رکعت آخر را بلند بخواند و اگر تسبیحات اربعه را به اخفات بخواند باطل است؛ 
چنین گفته است: «أَنْ آصحابنا قدیماً و حدیثاً فهموا من لفظ ینبغی الاستحباب.»(انصاری. کتاب الصلاه. 
۳۱ پر واضح است که در این جاء شیخ اعظم نمی‌خواهد ضعف دلالت را با فهم وعمل اصحاب جبران 
کند یا ظهور کلام را با فهم و عمل اصحاب بشکند. بلکه وی از طریق فهم و عمل اصحاب که از خبره‌های 
عرف اهل زبان هستند» معنا و ظهور عرفی کلام را کشف کرده است. 

بنابراین اگر فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر ندانیم. باز هم حدیث‌پژوه باید به سراغ فهم عالمان و 
اصحاب برود زیرا فهم آنان. همچون نورافکنی است که فضا را برای کشف معنای عرفی روشن می‌سازد و 
زمینه‌ساز فهم درست حدیث می‌گردد. پس در هر صورت. فهم و عمل اصحاب یکی از قرائن خارجی برای 


فهم درست حدیث به حساب می‌آید. 


نصرتی و دیگران؛ تأثیر قرینه‌های مقامی در فهم حدیث از دیدگاه شیخ انصاری /۲۳۳ 

۳ جایگاه علمی سائل 
یکی از قرینه‌های غیر لفظی که حدیث پژوه را به مراد دی و واقعی حدیث راهنمایی می‌کند. جایگاه علمی 
سائل است که شیخ انصاری هم از این قرینه در آثار فقهی خود استفاده کرده است. 

نمونه اول: یکی از احتمالاتی که در ارتباط با معنی حدیث: «عَنْ مُحمَّ بُن مُسلم قال قلث لابی عبّدالله 
«علیهالسلام» رَجْلْ صلّی محر جی لاجر فالْ: لا بأس»(طوسی, تهذیب الأحکام. ۳٩۱۲‏ 24) 
وحود دارد این است که محمّد بن مسلم خیال کرده که مقارن با طلوع فجر نمی‌توان نماز صبح را خواند(یعنی 
توهم باس کرده است) و لذا از امام صادق «علیه‌السلام» می‌پرسد که شخصی هنگام طلوع فجر نماز صبح 
می‌خواند آپا اشکالی ندارد؟ امام پاسخ می‌دهد: اشکال ندارد. شیخ انصاری این احتمال توهم بأس را با 
حایگاه علمی سائل سازگار نمی‌داند و اين احتمال را رد می‌کند: «اين توهم که با ضروری دین مخالف 
است از شخصی همچون محمد بن مسلم که از بزرگ‌ترین اصحاب امام صادق «علیه‌السَلام» است بعید 
است.»(انصاری کتاب الصلاق ۱/ ۱۰۹) 

نمونه دوم: گروهی از عالمان برای جواز تقلید میّت به «مّا ارات الراقعَةْ قازحغوا فیهّا ٍلی ژواة 
حدینتا قَانهم خجتی عَلیکُم وآّا حجَةّ الله عَلَیهمْ.»(صدوق. کمال الدین وتمام النعمة ۱۲ 4۸4-4۸۳ 
ح4) استناد کرده‌اند؛ بدین‌سان که طبق قول امام. روایت و فتوای راویان حجت است و اطلاق آن زمان 
موتشان را هم شامل می‌شود.(انصاری» مطارح الأنظار 4۷۹/۲) ولی شیخ انصاری این برداشت از روایت 
را نادرست می‌داند و ادله‌ای بر رد آن می‌آورد که یکی از آن‌ها ناسازگاری با حایگاه علمی سائل است؛ بدین 
صورت که پرسش از جواز رجوع به راویان و حجیت روایت و فتوای آنان با جایگاه علمی سائل نمی‌سازد. 
وی در این باره می‌گوید: «همانا ظاهر حال سائل -یعنی اسحاق بن یعقوب که از اجلا است همچون جلالت 
واسطه یعنی شیخ بزرگوار ابوالقاسم بن روح که یکی از نواب اربعه است - این است که سوال از چیز روشن 
و واضح نباشد؛ زیرا آن سژال امری نیست که بر مثل سائل و واسطه پوشیده باشد تا به فرستادن توقیع نیاز 
باشد.»(همان» 1۸۵/۲) 
6) تخصیص اکثر 
یکی از قرینه‌های غیر لفظی دیگری که در فهم حدیث به ما کمک می‌کند. تخصیص اکثر است. متکلّم» اراده 
کرده است که خالد و بکر اکرام شوند ولی کلام را به صورت عموم القا می‌کند و می‌گوید: «اکرم العلماء» 
سپس تک تک عالمان را استثنا می‌کند تا حدی که تنها در تحت آن خالد و بکر باقی بمانند. به این تخصیص 
اکثر گفته می‌شود که در نزد عقلاء قبیح و مستهجن است و در کلام متکلّم حکیم هرگز اتفاق نمی‌افتد. 
بنابراین آگر کلام معصوم را به گونه‌ای معنا کنیم که باعث تخصیص اکثر شود. این خود قرینه‌ای است که آن 
معناء مقصود و منظور وی نبوده است. 


۴ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 

شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود در فهم و تحلیل دلالی روایات از اين قرینه کمک گرفته 
است و در مواردی برخی از معانی محتمل را که مستلزم تخصیص اکثر بوده کنار نهاده است؛ به نمونه‌های 
زير توحه کنید. 

نمونه اول: عبدالله بن آبی یعفور خدمت امام صادق «علیه‌السَلام» عرضه می‌دارد: عدالت يك شخص 
چگونه شناخته می‌شود تا شهادت وی پذیرفته شود؟ حضرت می‌فرماید: «آنْ تفه بالسَر ولاف کف 
لین مرج ید اسان ورف باجیتاب الکبانر ای أَوعد للع ول لیا الا من شرب الْْمور 
ول وربا وق این وا من ارب یرل الا عی لاله آن یوت سار میم 
غیوبه»(صدوق من لا بحضره الفقیه, ۱۳ ۰۳۸ ۳۲۸۰) ۱ 

شیخ انصاری بر این باور است که مراد از عیوب در عبارت «أَنْ یکُونَ ساتراً لجَمیع غیوبه» همان 
عیب‌هایی است که در فقره پیشین روایت» ترک آنها در مفهوم عدالت اخذ شده ره و شاهد آن را 
«تخصیص اکثر» می‌داند. وی در این باره می‌گوید: «همانا متبادر از عیوب همان چیزهایی است که در فقره 
پیشین تركشان در مفهوم عدالت اخذ شد؛ نه اين‌که متبادر از عیوب همه کاستی‌های در گناهان کبیره و صغیره 
و مکروهات منافی با مرت باشد زیرا در غیر این صورت تخصیص اکثر لازم می‌آید چون گناهان کبیره و 
آنچه با مروت منافات دارد در مقابل چیزهایی که تركشان در عدالت معتبر نیست» همانند قطره در برابر دریا 
است. بنابراین باید عیوب را بر چیزی حمل کرد که معهود از فقرات سابق است. گویا امام«علیه‌السَلام» با 
تعریف کردن عدالت به ملکه بازدارنده از گناهان کبیره خواسته است پوشاندن کباثر هنگام معاشرت با مردم 
را راه شناخت عدالت معرفی کند.»(انصاری» رسائل فقهیة ۲۱) 

نمونه دوم: شیخ اعظم با توجه به اخبار «نفی ضرر و ضرار»۱ مفاد قاعدة «لاضرر» را این می‌داند که شارع 
مقدس» حکمی که باعث ضرر بر شخصی شود حعل نکرده است.(انصاری» فراند الاصول» ۲ 87۰) وی 
می‌گوید که دلالت «اخبار نفی ضرر» بر این معنا هیچ‌گونه کاستی ندارد جز اين‌که به کثرت تخصیص مبتلا 
است به گونه‌ای که افرادی که از تحت آن خارج شده چندین برابر افراد باقی‌مانده است و اگر واقعاً چنین باشد 
باید از این معنا دست برداریم. وی در این باره می‌گوید: «همانا لازم آمدن تخصیص اکثر قرینه‌ای است بر 
این که معنایی اراده شده که از آن تخصیص اکثر لازم نیاید.»(همان 1719/۲) 

در موارد دیگری نیز شیخ اعظم برای کشف مراد جدی حدیث از این قرینه کمک گرفته است.(انصاری؛ 
مطارح الأنظار ۳/ 677؛ همو کتاب الطهاره» ۱/ 1۰۰ و ۱۷۲/۲ و ۵/ ۲۸۸؛ همو آحکام الخلل فی 
الصلاة» ۷۲؛ همی کتاب المکاسب» ۱/ ۲۱-۲۰ و ۸۵ و ۲۳/۳ و ۵۵۳؛ همی القضاء والشهادات» ۲۱۰) 


۱ اخباری که بر نفی ضرر و ضرار دلالت می‌کند فراوان است. فخرالمحققین در ایضاح الفواند ادعای تواتر کرده است(حلی» ۲ مهم‌ترین این اخبار» روایاتی 
است که قصه سمرة بن حندب را گزارش می‌کند.(برای نمونه رك: کلینی» 9 


نصرتی و دیگران؛ تأثیر قرینه‌های مقامی در فهم حدیث از دیدگاه شیخ انصاری /۲۳۸۵ 

۰ ناسازگاری با شأن و عصمت معصوم 
عصمت پیامبر و امامان معصوم از مسلّمات و قطعیات نزد امامیه است و آنان اسوه ادب و کرامت انسانی 
هستند. سخن به درشتی نمی‌گویند و دور از آداب انسانی رفتار نمی‌کنند و نه تتها در میزان دین» کامل‌ترین 
مصداق ایمان به اسلام و تخلّق به حق دانسته می‌شوند» بلکه در میزان انسانیت نیز جز از سر رحمت» 
مردانگی» گذشت. فداکاری» راستی» بردباری و عرّت نفس سخن نمی‌گویند و اقدامی نمی‌کنند؛ لذا هرگاه 
روایتی با عصمت و منش انسانی و شخصیت اسلامی معصومان در تعارض باشد. فاقد اعتبار و ارزش دانسته 
می‌شود. شیخ اعظم نیز برخی روایات را با این میزان سنجیده و با اينکه به لحاظ سند معتبر بوده‌اند. آن‌ها را 
تأویل برده یا کنار نهاده است. 

نمونه اول: در جوامع حدیثی» اخباری وارد شده که نشان می‌دهد گاهی پیامبر اکرم به هنگام نماز صبح 
خواب مانده و نمازش قضا شده است.(کلینی» ۳/ ۰۲۹6 ۸2 و ۹؛ طوسی, تهذیب الاحکام. ۲1۵/۲ 
ح۹6؛ همو الاستبصار ۰۲۸۱/۱ ح4؛ حرعاملی؛ ۸/ ۰۲۵6 باب ح۱۰۹۹۹) علامه مجلسی در کتاب 
بحارالانوار بابی با عنوان «سهوه و نومه عن الصلاة» گشوده و به صورت گسترده به نقد و تحلیل این اخبار 
پرداخته است.(رک: محلسی, ۹/۱۷ ۹۷-۱۲) ملامحسن فیض کاشانی نیز برخی از این اخبار را در وافی در 
باپی با عنوان «لا عار فی الرقود عن الفریضة» آورده است.(فیض کاشانی» ۲۲/۸ ۱۰۱۹-۱۰) 

یکی از اين احادیث که شیخ انصاری نیز آن را آورده از اين قرار است: «از زراره نقل شده که با امام باقر 
«علیه‌السّلام» ملاقات کردم حضرت برایم از رسول خدا حدیث کرد که در یکی از سفرهایش تا پاسی از شب 
بیدار بود و فرمود چه کسی نگهبانی می‌دهد؟ بلال گفت: من. [نگهبانی شب را به بلال سپرد و بعد به خواب 
رفت] سپس بلال خوابش گرفت و همه خواب بودند که خورشید طلوع کرد [ناگهان حضرت بیدار شد] و 
فرمود: بلال! چرا خوابیدی؟ بلال گفت: یا رسول الله مرا هم مانند شما خواب ربود. سپس حضرت فرمود: 
از مکانی که در آن غفلت شما را فراگرفته حرکت کنید» [مقداری که حرکت کردند] حضرت فرمود: بلال! 
اذان بگو. پس بلال اذان گفت و حضرت دورکعت فحر را خواند وبه اصحاب دستور داده پس آنان دو رکعت 
فجر را خواندند» آن‌گاه حضرت با آنان نماز صبح را اقامه کرد سپس فرمود: هر که نمازی را فراموش کند هر 
وقت یادش آمد بخواند» شیخ انصاری این روایات را در حد استفاضه می‌داند و بر این باور است که در سند و 
دلالت آن‌ها هیچ مشکلی وجود ندارد و تتها مشکل آن‌ها ناسازگاری با شان معصوم است. وی به طور مفصل 
به نقد محتوایی آن‌ها می‌پردازد. (انصاری» رسائل فقهية. ۳۲۳-۳۱۹) 

نمونه دوم: عبدالحمید بن سعید گفت: «امام کاظم «علیه‌السلام» غلامی را فرستاد تا برایش تخم‌مرغ 
بخرد. غلام یکی دو تا تخم‌مرغ خرید سپس با آن‌ها قمار زد. چون که به نزد موسی بن جعفر «علیه‌السَلام» 
آمد. حضرت آن‌ها را گرفت و خورد. مولای آن غلام به حضرت عرض کرد: در میان آن‌ها تخم‌مرغی بوده که 


۶ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
با آن قمار شده امام طشتی خواست. آنچه خورده بود استفراغ کرد» (کلینی. ۵ حح۳؛ حرعاملی ۷ 
۳3۵ باب۳۵ ۲۲۵۵ ۲؛ محلسی. ۸ باب ح۳۲) 

شیخ انصاری در محتوای این روایت مناقشه می‌کند و چنین می‌گوید: «شاید اينکه امام تخم مرغی را که 
غلام با آن قمار بازی کرده بود قی کردند به خاطر ترس از این بوده که حرام جزنی از بدنش شود نه این که آن 
را به مالکش بازگرداند. ولی این اشکال پیش می‌آید که اگر این گونه تأثیری داشته باشد مشکل است که امام 
آن را از روی حهل بخورد؛ جون امام به محرمات واقعی که علم, حهل و غفلت آن را تغییر نمی‌دهد اقدام 
نمی‌کند؛ زیرا آنچه که دلالت دارد که غفلت از انجام واجب و ترک حرام در حق معصوم روا نیست» دلالت 
دارد که در اینجا هم جهل برای وی جایز نیست؛ مگر اين که گفته شود مجرد تصرف از حرام‌های علمی 
است و تأثیر واقعی که با حهل تغییر نمی‌کند همانا در صورتی است که تصرف باقی باشد و فرض این است 
که در اوائل تصرف معده. امام اطلاع پیدا کردند و جهل حضرت ادامه نداشت. همه این‌ها به خاطر تطبیق 
فعل آنان بر قواعد است و گرنه کسی حز خودشان از سر حرکات؛ رفتار و گفتارشان آگاه نیست» (انصاری» 

نمونه سوم: «از امام صادق «علیه السَلام» درباره مردی پرسیده نشتل که در سرزمین سردسیری بود و 
هراس داشت که اگر سل کند از سردی هلاک شود. چه باید بکند؟ حضرت فرمود: باید سل کند هر 
چه می‌خواهد بشوده بشود. گفت: بیان داشتند که بیمار و دردمند بوده‌اند و حنب شدند و در حای سردی 
بوده‌اند و شب سرد و طوفانی. غلامان را خواستم پس به آن‌ها گفتم مرا ببرید و غسلم دهید. گفتند: بر تو 
می‌ترسیم. به آن‌ها گفتم: چاره‌ای نیست پس مرا بردند و بر روی چوبی نهادند و بر من آب پاشیدند و غسلم 
دادند.»(طوسی. تهذیب الاحکام ۸ ۹4۸ 4۹2 همو» الاستبصاره / ۳۹ ۸ حرعاملی» / ۰:۷۸ 
مسلم و شان معصوم سازگار نیست؛ لذا استدلال به آن را حایز نمی‌داند. وی در این باره می‌گوید: «هدذا مع 
کون ما تضئنته الرواية مخالفة للقاعدة المقرّرة فی التیمم» بل لاصول المذهب من عروض الاحتلام للامام؛ 
افزون بر این محتوای روایت با قاعده مسلّم در باب تیمم ناسازگار است بلکه با اصول مذهب نمی‌سازد چراکه 
احتلام در شآن معصوم نیست.»(انصاری, کتاب الطهاره 4۰4/۲) 

نمونه چهارم: در موثقه عبدالله بن وضاح که راوی از امام می‌پرسد: «قرص خورشید مستتر شده و فرمزی 
برای وحوب احتیاط در شبهات حکمیه به این حدیث استناد کرده‌اند؛ اما شیخ می‌گوید حکم به احتیاط در 


صورت جهل راوی به حکم از ناحیه امام با منصب ایشان سازگار نیست و لذا باید شبهه موضوعیه باشد نه 
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نتیجه‌کیری 

شیخ انصاری بر این باور است که فهم حدیث از دو مرحله ظهور تصوری(معناشناسی) و ظهور 
تصدیقی(منظورشناسی) تشکیل شده است؛ تشکیل ظهور تصوری به علم لغت» صرف. نحو معانی بیان 
و اصول فقه نیاز دارد و برای تشکیل ظهور تصدیقی باید از قرینه‌ها کمک گرفت. بررسی قرینه‌های لفظی 
و مقامی در فرآیند فهم حدیث تأثیر بسزایی در فهم مراد واقعی معصوم دارد؛ ایشان برای تحصیل ظهور و 
دستیابی به مراد جدی امام» در تراث فقهی - اصولی خود. از قرانن مقامی متنوعی استفاده کرده است که 
برخی از آنها عبارتند از: 

۱ به نظر شیخ انصاری اجماع. یکی از مهم‌ترین قرینه‌های غیر لفظی است که حدیث‌پژوه را به فهم مراد 
حدی معصوم راهنمایی می‌کند و ایشان در مقام فهم و تحلیل دلالی روایات به اجماع به عنوان یک قرینه 
توجه کرده است و در موارد فراوانی از آن برای رسیدن به مدلول حقیقی و جدی روایت کمک گرفته است. 

۲ شیخ انصاری در علم اصول ثابت کرده است که فهم و عمل اصحاب جابر و کاسر نیست ولی در مقام 
عمل بدان پایبند نبوده است. البته به نظر ایشان حتی آگر فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر ندانیم» باز هم 
حدیث‌پژوه باید به سراغ فهم عالمان و اصحاب برود زیرا فهم آنان فضا را برای کشف معنای عرفی روشن 
می‌سازد و زمینه‌ساز فهم درست حدیث می‌گردد. 

۳ یکی دیگر از قرینه‌های غیر لفظی که حدیث پژوه را به مراد جذی و واقعی حدیث راهنمایی می‌کند. 
حایگاه علمی سائل است که شیخ انصاری هم از این قرینه در آثار فقهی خود استفاده کرده است. 

یکی از قرینه‌های غیر لفظی دیگری که در فهم حدیث به ما کمک می‌کند. تخصیص اکثر است. شیخ 
انصاری در تراث فقهی و اصولی خود در فهم و تحلیل دلالی روایات از این قرینه کمک گرفته و در مواردی 
برخی از معانی محتمل را که مستلزم تخصیص اکثر بوده کنار نهاده است. 

۵ شیخ اعظم برخی روایات را با میزان ناسازگاری با شأن و عصمت معصوم سنجیده و با اینکه به لحاظ 
سند معتبر بوده‌اند. ولی آن‌ها را تأویل برده یا کنار نهاده است. 
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